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به منظور رفع نیازهاى روزمره شما هر روزدهها آگهى درنیازمند یهاى روزنامه اقتصاد کیش چاپ مى شود .

 از آنجایى که این رسانه تنها به معرفى صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهاى شهروندان مى پردازد لذا مسئولیتى درباره محتواى 

آگهى ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش هاى مقتضى، اطمینان لازم را از صحت ادعاى آگهى دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامى 
کیش !

نیــازمندیهاى 
اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284

تلفن    44424999 - 44420284  (076) نیـازمنـدیهـاى روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام

 

خدمات

منشى خانم مسلط به کامپیوتر 
و آشنا به دفتر مهندسى

شماره تماس   09394019519

تعمیرات تخصصى
انواع کولر گازى - یخچال-  لباسشویى

 09347690525

نقاشى ساختمان 
کلى و جزیى 

بابایى 09347694318

نصب لوستر فورى
09385750867

تاسیسات ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلى وجزئى 
توانا  09179490831 

خدمات الکترونیک ضیائی
تعمیرات فوق تخصصی انواع 

   LCD- LED تلویزیون ھای
وسیستم ھای صوتی و تصویری اتومبیل 

با 15 سال سابقھ وکادری مجرب
آدرس: میدان پارس پاساژ طلوع 

  A103 غرفھ
شماره تماس: 09347683395   

07644478003

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقرى   09347692635

به دونفر نیروى آقا (میزبان رستوران) و (کمک آشپز) براى کار 
در هتل سه ستاره در کیش نیازمندیم

شماره تماس: 44467502 076 الى 44467505 076
ساعت تماس 9 الى 18 

نقاشى ساختمان 
کلى و جزیى 

باقرى 09347692635 

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فورى با یک تلفن

 09103968035  

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشى- کلى وجزئى
رضایى  09347693624

یک شرکت معتبر جهت ایاب وذهاب 
پرسنل خود نیازمند دو دستگاه خودرو 

به شرح ذیل مى باشد:
 1 - یک دستگاه هایس سوارى گازوئیل 

سوز ترجیحا مدل 2012 
به بالا به مدت یکسال بدون راننده

2 - یک دستگاه خودرو سوارى 
ترجیحا مدل 2010 به بالا به مدت یکسال 

بدون راننده
شماره تماس 

 076 44467011 - 12
09029147005  

ساعت تماس 9 الى 18

به نیروى خدماتى خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الى 3 عصر

شـامـرزا
انواع غذاهاى ایرانى دریایى با کیفیت عالى

کیش بازار عربها جنب نانوایى لواش  
09347680421        09383436422

استخدام
خدمات
مفقودى

خرید و فروش و ...

گروه حــوادث-  «ناصر» متهم 27 
ســاله پرونده «جنایت در خانه ویلایى» 
که فقط 48 ســاعت بعــد از ارتکاب قتل 
هولناك زوج میان ســال در بولوار امامت 
62 مشــهد به چنگ قانــون افتاد، وقتى 
فهمید حناى قصه هایش رنگى ندارد، پاى 
نقابداران معتاد را به میان کشید که با انگیزه 
سرقت لوازم و طلاها، زوج میان سال را به 

قتل رسانده اند!
ناصر به قاضى ویژه قتل عمد مشهد 
گفت: تا به حــال آن چه گفتم دروغ بود، 
من به تنهایى آن ها را نکشتم! دو روز قبل 
از کشف اجساد به قلندرآباد فریمان رفتم 
و دو جوان کریســتالى را با خودم همراه 
کــردم. به آن ها گفتم: «به مرد 61 ســاله 
صاحبخانه، سوءظن دارم چرا که همواره 
به گونه اى مرموز به همسرم نگاه مى کند!» 
ســپس از آن ها خواستم براى قتل با من 
به مشهد بیایند و در عوض این همراهى، 
هــر چه لوازم مى خواهند از خانه ویلایى 

سرقت کنند.
بعد هم ســوار بر خــودروى تیباى 
خاکســترى به مشــهد آمدیم. من بیرون 
منزل ایســتادم و آن هــا به داخل رفتند، با 
شروع سر و صداها من هم داخل پذیرایى 
رفتم و مرد 61 ساله را با چاقو کشتم! ولى 
از چگونگى قتل همسر او اطلاعى ندارم 
چرا که همدســتانم او را در اتاق خواب به 

قتل رسانده اند و...
به دنبال اعترافات ناصر، گروه ویژه 
کارآگاهــان اداره جنایــى پلیس آگاهى 
خراســان رضوى با صدور دســتورات 
محرمانه اى از سوى قاضى کاظم میرزایى 
عازم قلندرآباد شــدند و دو سارق نقابدار 
را در پاتوق هاى ســیاه به دام انداختند و 
در بازرسى از مخفیگاه آنان، مقادیر زیادى 
لوازم ســرقتى را کشــف کردند. بنابراین 
گزارش، با انتقال متهمان به مشهد، پشت 
پرده هولناك «جنایت در خانه ویلایى» در 
حالى فاش شد که آن ها از لحظه ترسناك 

رویارویى با طعمه ها سخن گفتند!
این بار داستان هاى ساختگى فایده 
اى نداشت و متهمان باید در حضور قاضى 
باتجربه ویژه پرونده هاى جنایى، جزئیات 
این جنایت را مو به مو بازگو مى کردند و 
به طور عملى نیز به بازســازى صحنه قتل 
زوج میان سال مى پرداختند. نورافکن ها و 
دوربین عوامل بررسى صحنه جرم روشن 
شد. همه راه هاى گریز به بن بست خورده 
بود و ناصر (متهم اصلى) به هر درى مى زد 
تا صحنه جنایت را به آشفتگى بکشاند اما 

همه تیرهایش به سنگ مى خورد!

قاضى میرزایى که گویى قصه هاى 
متهم را از قبل حفظ کرده بود، هر بار سند 
و مدرك انکارناپذیرى را از کیف جادویى 
اش بیرون مى کشــید و مقابل چشــمان 
حیرت زده متهم قرار مى داد و باز داستان 
عقیم مــى ماند. دیگر همــه حاضران از 
شــنیدن قصه هاى ناتمام خســته شــده 
بودند که ناگهان متهم 27 ساله با چشمانى 
اشــک بار لب به اعتراف گشود و تصمیم 
گرفــت حقیقت ماجرا را بیان کند. قاضى 
شعبه 211 دادسراى عمومى و انقلاب که 
همچنان با طمأنینه و آرامش به همه داستان 
ها گوش داده بود، با تفهیم موادى از قانون 
مجازات اســلامى از او خواســت مقابل 
دوربیــن قوه قضاییه قرار گیرد و واقعیت 

این ماجراى تلخ را بازسازى کند.
قبــل از آغاز اعترافــات متهم، ابتدا 
ســروان جمالى (افســر پرونده) به بیان 
خلاصه اى از محتویات این پرونده جنایى 
پرداخت و چگونگى دستگیرى متهمان و 
اعترافات آنان در مراحل بازجویى را شرح 
داد. سپس ناصر با معرفى کامل خود گفت: 
از مدتى قبل نقشــه قتل زوج صاحبخانه 
را کشــیده بودم. در طــول چند ماهى که 

در منزل آن ها مســتاجر بودم احتمال مى 
دادم کــه این زوج کــس و کارى ندارند 
چرا که «م-خ» (زن 50 ســاله) همسر دوم 
صاحبخانه بود و با کســى ارتباط نداشتند 
ولى احســاس مى کردم مرد 61 ساله نگاه 

هاى مرموزى به همسرم دارد!
به همین دلیل از قبل مقدارى داروى 
بیهوشــى، تیغ موکت برى و تعداد زیادى 
برگه ده ها میلیونى ســفته خریدم و نقشه 
قتل را کشیدم. پنج شنبه (99.2.4) دو روز 
قبل از کشف اجساد با همسرم به قلندرآباد 
رفتیم و من نقشــه سرقت را براى دو تن 
از معتادان توضیــح دادم چرا که آن ها از 
خلافکاران سرشناس محله بودند. البته من 
ماجرا را براى ســعید بازگو کردم و او هم 

هادى را با خودش همراه کرد.
طبق نقشــه قبلى، خودروى تیباى 
خاکســترى عمویم را بــه امانت گرفتم 
و به اتفاق همدســتانم به مشــهد آمدیم. 
دقایقى داخل خودرو در حاشــیه خیابان 
امامت 62 نشســتیم چرا که «حسن-ب» 
(مقتول) براى خرید بیرون رفته بود. وقتى 
او به منزل بازگشــت، مــن هم با کلید در 
حیاط را گشــودم. سعید و هادى در حالى 

که با ماســک بهداشتى و کلاه کشى سر و 
صورت خود را پوشــانده بودند به داخل 
منزل رفتند و دســت ها و پاها و چشمان 
زوج مذکور را بســتند چون آن ها مرا مى 

شناختند.
وقتى من به داخل پذیرایى رفتم ابتدا 
با ســرنگ مواد بیهوشــى به آن ها تزریق 
کردم ولى مرد 61 ساله بیهوش نمى شد به 
همین دلیل با دکورى و میز عسلى به سرش 
کوبیدم که به حالت اغما رفت. همدستانم 
مشــغول جمع کردن لوازم و طلاها بودند 
و یکى از آن ها نیز با انبردســت طلاهاى 
دست زن را قیچى کرد و همه اموال سرقتى 
از قبیل تلویزیون، ظروف چینى، رســیور 
ماهواره، جاروبرقى و... را به داخل حیاط 
بردنــد. در این هنگام مــن مقدارى لوازم 
آرایشــى زن را از دست همدستانم گرفتم 
و بــه درون حمام پرت کردم و گفتم: این 

ها ارزشى ندارد!
متهم اصلى ایــن پرونده جنایى در 
ادامه بازسازى صحنه قتل افزود: در حالى 
که آن ها مشــغول جمع آورى لوازم منزل 
بودند، من دســت ها و پاهاى زوج میان 
سال را با کشیدن تیغ هاى زیادى بریدم تا 

بر اثر خون ریزى جان بدهند! و سپس اثر 
انگشت مرد را روى برگه هاى سفته زدم! 
بعد هم به قلندرآباد بازگشتیم و من به اتفاق 
همســرم به مشهد آمدم تا این که روز بعد 
به بهانه برداشــت پول از عابربانک دوباره 
به محل جنایت رفتم و براى صحنه سازى 
ظرف یک لیترى بنزین را در نقاط مختلف 
خانه ریختم وآن جا را به آتش کشیدم ولى 

دو روز بعد دستگیر شدم!
در ادامه سعید و هادى (دزدان اجاره 
اى) نیز مقابــل دوربین قرار گرفتند و در 
اظهاراتى هماهنگ گفتند: لحظه اى که با 
نقاب وارد خانه ویلایى شــدیم، آن زوج 
کنار یکدیگر نشســته بودند و فیلم تماشا 
مى کردند. آن ها با دیدن چهره پوشــیده 
ما و رفتارهاى پرخاشگرانه مان به شدت 
ترسیدند. وحشت زده التماس مى کردند 
که کارى به آن ها نداشته باشیم و مى گفتند: 
هــر چه مى خواهید با خودتان ببرید ولى 
به ما رحم کنیــد! با این حال ما قصد قتل 
نداشــتیم و از ابتدا هم قرارمان این نبود! ما 
فقط براى سرقت آمده بودیم و تا هنگامى 
که دســتگیر شــدیم نیز از ماجراى قتل و 
حادثه آتش ســوزى اطلاعى نداشــتیم! 
وقتــى لوازم را در حیاط جمع کرده بودیم 
تا درون خودرو ببریم، ناصر به بهانه بستن 
شیر آب بالا رفت که حدود 15 دقیقه طول 
کشید. سپس به قلندرآباد رفتیم و مقدارى 

از طلاهــا را در نانوایــى مخفى کردیم و 
تلویزیــون را هم به یکــى از اهالى محل 
فروختیــم ولى هنوز پــول آن را نگرفته 

بودیم که دستگیر شدیم.
سابقه خبر

ششــم اردیبهشت امسال، نیروهاى 
آتش نشــانى در پى تماس اهالى خیابان 
امامت 62 عازم یک خانه ویلایى شدند و 
شــعله هاى آتش را که از چند نقطه زبانه 
مى کشــید خاموش کردند امــا با نمایان 
شــدن اجساد یک زوج میان سال با دست 
ها و پاهاى بســته، ماجراى آتش سوزى 
جنایى شد و تحقیقات میدانى قاضى کاظم 
میرزایى با بررسى ریزبینانه همه جوانب، 

به ســوى مستاجر طبقه اول محل جنایت 
کشــید و بدین ترتیب دستور دستگیرى 
وى در حالى صادر شــد کــه گروه زبده 
اى از کارآگاهان به سرپرســتى سرهنگ 
علــى بهرامزاده (رئیــس دایره قتل عمد) 
به رصدهاى اطلاعاتــى پرداختند و طى 
48 ســاعت این متهم 27 ســاله را به دام 

انداختند.
در پــى اعترافــات متهــم، دیگر 
همدســتان وى نیز در قلندرآباد فریمان 
بــه چنگ قانون افتادند و این گونه پرونده 
جنایى دیگرى با نظارت مستقیم سرهنگ 
جواد شــفیع زاده (رئیــس پلیس آگاهى 

خراسان رضوى) به نتیجه رسید.

پشت  پرده  جنایت  در خانه ویلایى!

گروه حوادث- روزى که با دوستان 
هم دانشــگاهى ام در دورهمنشــینى هاى 
رفقــاى خارج از دانشــگاه شــرکت مى 
کــردم، حتى براى لحظه اى به این موضوع 
نمى اندیشــیدم که این خوش گذرانى هاى 
زودگذر آینده ام را به تباهى مى کشــاند، به 
گونه اى که به دزدى حرفه اى تبدیل خواهم 
شد و سال هاى جوانى ام را پشت میله هاى 
زندان مى گذرانم، چرا که .. این ها بخشى از 
اظهارات مرد 38 ســاله اى است که هنگام 
سرقت قطعات و اموال داخلى یک دستگاه 
پراید توســط نیروهاى گشت نامحسوس 
کلانترى شفاى مشهد دستگیر شد. این مرد 
جوان که 10 ســال از عمرش را پشت میله 
هاى زندان گذرانده، معاشــرت با دوستان 
ناباب را عامل سرنوشــت سیاهش دانست 
و به کارشــناس اجتماعى کلانترى گفت: 
فرزنــد اول یک خانواده هفت نفره بودم که 
ســه خواهر و یک برادر داشــتم. پدرم یک 
کارگر ســاده بود و مخارج زندگى ما را به 
سختى تامین مى کرد. آن روزها در شهرستان 
قوچان زندگى مى کردیم اما روزگار خوبى 
نداشــتیم چرا که پدرم به مواد مخدر اعتیاد 
داشــت و همواره با مادرم درگیر بود. مادرم 
نمى توانست رفتارهاى پدرم را تحمل کند 
به همین دلیل مدام با یکدیگر مشــاجره مى 
کردنــد و در نهایت با کتک کارى و قهر به 
این ناســازگارى ها و اختلافات خانوادگى 
پایان مى دادند. بالاخره، این کشــمکش ها 
و درگیــرى ها به طــلاق انجامید و آن ها از 
یکدیگر جدا شدند. پدرم به دنبال سرنوشت 

تاریک خودش رفت و من و خواهرانم نیز 
نزد مادرم ماندیــم. او دیپلم خیاطى اش را 
از صندوقچــه بیــرون آورد و با دوخت و 
دوز لباس هــاى مردم مخارج تحصیل ما را 
فراهم مى کرد. چند ســال بعد پدرم به دلیل 
عوارض قلبى و ریوى از دنیا رفت و من در 
واقع، بزرگ خانواده شــدم. از همان دوران 
کودکى به ورزش هاى رزمى علاقه مند بودم 
و دوست داشتم روزى بر سکوى قهرمانى 
بایســتم و یک قهرمان ملى لقب بگیرم اما 
هزینه ثبــت نام در کلاس هاى ورزشــى 
را نداشــتم، چرا که مادرم به سختى هزینه 
هــاى زندگى ما را فراهم مى کرد. خلاصه، 
با تلاش هاى شبانه روزى مادرم دیپلم گرفتم 
و وارد دانشگاه شدم. سال آخر تحصیلم را 
مى گذراندم که از طریق یکى از دوســتان 
هم دانشــگاهى ام با جوانى خارج از محیط 
دانشــگاه آشنا شدم. او که شغل آزاد داشت، 
ما را به شب نشینى هاى دوستانه دعوت مى 

کرد. در همین دورهمى ها پاى بســاط مواد 
مخدر نشســتم و به قول معروف مصرف 
تفریحــى را آغاز کردم. آرام آرام دوســتان 
دیگر نیز به جمع ما پیوســتند و این خوش 
گذرانى ها ادامه یافت، به گونه اى که هیچ گاه 
فکر نمى کردم روزى به یک معتاد بدبخت 
تبدیل مى شوم.تحصیلاتم به پایان رسید و 
من در حالى وارد بازار کار شدم که معاشرتم 
با دوستان معتاد و خرده فروشان مواد مخدر 
افزایش یافته بود. زمانى به خود آمدم که دیگر 
در گرداب اعتیاد دست و پا مى زدم. چند بار 
تصمیــم به ترك موادمخدر گرفتم اما فایده 
اى نداشت، فقط چند روز زجر مى کشیدم و 
دوباره به مصرف ادامه مى دادم. دیگر سر کار 
هم نمى توانســتم بروم و براى تامین هزینه 
هاى اعتیادم مجبور به خرید و فروش مواد 
مخدر شدم ولى طولى نکشید که براى اولین 
بار طعم زندان را چشیدم. وقتى از زندان آزاد 
شدم، 26 سال داشــتم. مادرم دخترى را به 

من نشان داد تا با او ازدواج کنم و با تشکیل 
خانواده راه درست زندگى را بیابم.خلاصه، 
من و «نفیســه» با یکدیگر ازدواج کردیم و 
زندگى مشــترکمان آغاز شــد، اما با وجود 
علاقه اى که به هم داشتیم این زندگى بیشتر 
از سه سال دوام نداشت چرا که من بین او و 
موادمخدر، دومى را انتخاب کردم. در واقع به 
نوعى سرگذشت پدر و مادرم در زندگى من 
تکرار شد با این تفاوت که خوشبختانه من 
فرزندى نداشتم تا او نیز به روزگار من دچار 
شــود!خودم مى دانستم که در لجنزار اعتیاد 
و خلافکارى لایق پدر شــدن نیستم. بعد از 
طلاق، روزگارم سیاه تر شد. وقتى به مدرك 
لیسانسم نگاه مى کردم آه و افسوس از نهادم 
بر مى خاســت چرا که من هــم باید مانند 
دیگر همکلاسى هایم از موقعیت اجتماعى 
خوبى برخوردار مــى بودم. خلاصه، براى 
تامین هزینه هاى اعتیادم به سرقت از داخل 
خودروها روى آوردم. نیمه هاى شب پس 
از مصرف مواد مخدر از خانه بیرون مى آمدم 
و در تاریکى شب قطعات خودروهاى پارك 
شده مانند باترى و کامپیوتر را به سرقت مى 
بردم و به مالخران لوازم مسروقه مى فروختم 
تا حداقل هزینه هاى یک روز مصرفم را به 
دســت آورم. معمولا به سراغ خودروهایى 
مى رفتم که وسایل ایمنى نداشتند و مالکان، 
آن ها را در مکان هاى خلوت و حاشــیه اى 

پارك کرده بودند. 
بارها دســتگیر شدم اما پس از آزادى 
دوباره به مصرف مواد مخدر آلوده مى شدم 

و این دور تسلسل ادامه مى یافت و...

گروه حوادث- ســرهنگ علیزاده 
از دســتگیرى کارگر مغازه پرده فروشى در 
بــازار تهران خبــر داد که به خاطر اختلاف 
حســاب با صاحب مغازه دست به سرقت 
نیم میلیــاردى زده بود.ســرهنگ کارآگاه 
حمدا… علیزاده رئیس پایگاه هفتم پلیس 
آگاهى پایتخت گفت: ســیزدهم اسفند ماه 
سال گذشته شخصى با مراجعه به کلانترى 
113 بــازار، پلیس را در جریان ســرقت از 
انبارش قرار داد و پرونده با دســتور قضایى 
براى رسیدگى تخصصى و دستگیرى عامل 
یا عاملان سرقت به پایگاه هفتم پلیس آگاهى 
ارجاع شد.وى بیان داشت: شاکى با حضور 

در پایگاه هفتم اظهار داشت، صبح دوازدهم 
اسفندماه براى برداشتن تعدادى طاقه پارچه 
پــرده اى به انبار مغــازه ام مراجعه کردم و 
مشــاهده کردم انبار خالى شده و تمام اموال 
داخل آن که شــامل طاقه هاى پرده و لوازم 
جشــن تولد به ارزش 5 میلیارد ریال بوده، 
سرقت شده است.رئیس پایگاه هفتم پلیس 
آگاهى افزود: بلافاصله کارآگاهان تیم مبارزه 
با ســرقت اماکن این پایگاه به همراه اکیپ 
بررسى صحنه جرم به محل سرقت مراجعه 
و ضمن بازدید و بررسى انبار شاکى متوجه 
شدند سرقت توســط فرد یا افراد آشنا رخ 
داده است. در گام بعدى کارآگاهان به دست 

آوردند که پرده هاى سرقتى در مغازه اى در 
خیابان مولوى در حال فروش است.

این مقام انتظامى بیان داشت: با سرنخ 
به دســت آمده کارآگاهان با هماهنگى مقام 
قضایى به آدرس اعلامى مراجعه و پرده هاى 
موجود مورد شناسایى شاکى قرار گرفت و 
صاحب مغازه که سعید نام داشت اعلام کرد 
اموال را از شــخصى به نام مرتضى خریده 
است و اطلاعى از سرقتى بودن آن ها ندارد.

ســرهنگ علیزاده با اشــاره به اینکه 
مرتضى در یک عملیات پلیســى در حوالى 
خیابان افسریه دستگیر و به پایگاه هفتم انتقال 
یافت، ادامه داد: مرتضى در بازجویى ها لب 

به اعتراف گشــود و اظهار داشت، در زمانى 
که کارگر شــاکى بودم با وى اختلاف مالى 
پیش آمد و شاکى حدود 50 میلیون ریال به 
من بدهکار شد و حاضر به پرداخت این مبلغ 
نشد. من از کلید هاى انبار یدکى درست کردم 
و در فرصت مناســبى اموال داخل انبارى را 
ســرقت و بخشى از آن را به سعید فروختم 
و بخشــى دیگرى از آن هنوز فروخته نشده 
است و به شاکى باز مى گردانم.رئیس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهى در پایان گفت: با اعتراف 
صریح مرتضى و کشف اموال سرقتى، متهم 
با صدور قرار قانونى از سوى دادسراى ناحیه 

12 تهران روانه زندان شد.

گروه حــوادث- زن جوانى که از 5 
ســال قبل به اتهام قتل همسرش در زندان 
به سر مى برد روز گذشته براى چندمین بار 
بــه دادگاه کیفرى منتقل شــد تا به ابهامات 
پرونده اش رسیدگى شود.این حادثه خونین 
در فروردین سال 94 در خانه اى در جنوب 
تهران رخ داد. زن جوان که وحشت زده بود 
و گریه مى کرد سراسیمه از خانه بیرون دوید 
و از همسایه ها کمک خواست. او مدعى بود 
شوهرش با چاقو خودزنى کرده است. وقتى 
همســایه ها و امدادگران اورژانس به کمک 
مرد جوان آمدند و او را به بیمارستان منتقل 
کردند به دلیل خونریزى و جراحت شــدید 
به قلب وى جان باخت.با اعلام موضوع به 
پلیس و تیم جنایى، تحقیقات آغاز شــد و 

همسر این مرد به عنوان نخستین مظنون این 
حادثه بازداشت شــد. در حالى که این زن 
مدعى بود شوهرش خودکشى کرده است 
اما گزارش هاى پزشکى قانونى احتمال قتل 
را قوى دانســت، بنابراین مهین روانه زندان 
شد.وى در نخستین جلسه محاکمه اش به 
قضات دادگاه کیفرى گفت: من شــوهرم را 
نکشتم او مردى عصبى و بداخلاق بود و مدام 
با من دعوا مى کرد. من و شوهرم خلیل هشت 
ســال قبل در شهرستان با هم ازدواج کردیم 
و براى زندگى به تهران آمدیم. زندگى بدى 
نداشتیم اما چون بچه دار نمى شدیم اختلاف 
پیدا کردیم. خلیل بیکار بود در این مدت من 
با خیاطى سعى کردم زندگى را بچرخانم. با 
اینکه خانواده شــوهرم من را به خاطر اینکه 

چهار ســال از خلیل بزرگ تر بودم تحقیر 
مى کردند، اما من فقط به خاطر اینکه شوهرم 
را دوســت داشتم، زندگى کردم.وى درباره 
روز حادثه گفت: خلیل مدتى بود اعتیادش را 
ترك کرده بود، اما قرص مصرف مى کرد. او 
هر بار به بهانه اى با من درگیر مى شد. جشن 
عروسى برادرزاده ام نزدیک بود، از شوهرم 
خواستم براى شرکت در جشن به شهرستان 
برویم، اما او بهانه گیرى مى کرد و سر همین 
موضوع تا نیمه شب با هم درگیر بودیم. من 
صبــح زود براى خرید از خانه بیرون رفتم. 
وقتى به خانه برگشتم برایش صبحانه آماده 
کردم. اما او وقتى دید کره نخریده ام عصبانى 
شد. گفتم فراموش کرده ام کره بخرم، اما فکر 
کرد من قصد لجبازى داشته ام. همان موقع 

به آشپزخانه رفت و با کارد به سینه خودش 
زد.در حالى که این زن مدعى بود قاتل نیست 
قضات دادگاه رأى به برگزارى مراسم قسامه 
دادند و قرار شد 50 نفر از بستگان شوهرش 
به دادگاه بیایند و قسم بخورند که این زن قاتل 
اســت اما روز دادگاه تعداد افرادى که واجد 
شرایط قســم خوردن باشند تکمیل نشد و 
پرونــده ناتمام ماند. بدین ترتیب پرونده به 
دیوان عالى کشــور رفت و قرار شد این زن 
خیاط دوباره محاکمه شود.ســرانجام این 
زن از زندان به شــعبه چهارم دادگاه کیفرى 
منتقل شد و این بار خودش قسم خورد که 
دخالتى در مرگ شوهرش نداشته است و او 
خودکشى کرده است. بدین ترتیب قضات 

براى صدور رأى وارد شور شدند.

اختلاف حساب بهانه شاگرد مغازه براى سرقت نیم میلیاردىنفیسه چاره اى جز طلاق از شوهر لیسانسیه اش نداشت!

اداى سوگند براى تبرئه از اتهام شوهر  کشى
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به یک نفر خانم با تحصیلات کارشناسى گردشگرى 
جهت کار در امور ادارى هتل نیازمندیم
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